
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي
 ، صفحات 1405هار ب، اولم، شماره هددوره 

1 

 

 

 سرو  یفرهنگستان علوم پزشک سیرئ یمرند رضایعلدیمصاحبه دکتر س

از دوران  ییهاانقلاب در برنامه رهنما؛ ناگفته دیرهبر شه تیم پزشکی

 شانیتا لحظه شهادت ا یجمهور استیر
 

 3، سیما سعیدي2محمدعلي خداورديان ،1*مجید احمدي چرخابي

 maahmadich@gmail.com، رانيالله)عج(، تهران، ا هیدانشگاه بق ،يدانشكده پزشك ،يه اخلاق پزشكگرو يعموم ياستگذاریس يدکترا: نویسنده مسئول* .1

 فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران روابط عمومي و امور بین الملل .2

 روابط عمومي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران .3
 

       پذيرش مقاله:     دريافت مقاله:
 مقدمه

در گفتگوي زير، دکترر سیدعلیرارا مرنردي، ر ریه فرهنگسرتان علروم 

پزشكي و مسئول تیم پزشكي رهبر شهید، بخشي از خاطرات و مشاهدات خرو 

ها، علاوه برر برازخواني کند. اين روايتهاي همراهي با ايشان را بیان مياز سال

مت، هاي ترراريخي، تیررويري از نگرراه رهبررر شررهید برره سررلابرخرري ناگفترره

المال را پیش روي خوانندگان قررار پذيري و رعايت بیتزيستي، مسئولیتساده

 .دهدمي

 

  ای کجاا مواهاه الله خامناهحضرتعالی اولین بار شخصاً باا ییا

 داشتید؟ کجا ایشان را ملاقات کردید و چه اتفاقی افتاد؟

 تنهايي خردمتايشان را در جمع زياد ديده بودم اما اولرین براري کره بره

ايشان رسیدم، در زمان انتهاي خردمتم در معاونرت بهداشرت وزارت برود کره 

خواهنرد بنرده را شايع شد آقاي دکتر منرافي در مجلره ر ي نیاوردنرد و مي

وزير، براي ديردار وقرت معرفي کنند که من خیلي نگران شدم، از آقاي نخست

برا ايشران  گرفتم. آن زمان ايشان ر یه جمهور بودند و اين اولین ملاقات مرن

درسرتي تقرواي مزم، مرديريت مزم و تیزهوشري بود. هنگام ديدار گفتم من به

ام و مزمبراي اين کار را ندارم و تمام وقرتم را روي معاونرت بهداشرت گذاشرته

شايستگي اين صندلي را ندارم. البته ايشان به حررفم گروش نكردنرد و مرن را 

ار برود توفیرد داشرتم شخیرا  براي اين سمت، معرفي کردند که اين اولرین بر

 خدمت ايشان برسم و الحمدالله زياد تكرار شد.

 

   چه شد که شما مسئولی  گروه پزشکی یا بهتر اس  بگاویی

دار مسئولی  حوزه درمان در خصوص رهبر شاهید را ههاده

 شدید؟

بهتر است همان سلامت را بگويیم، چون درمان نبود. روزي در ابتداي 

آقاي محمدي گلپايگاني به من زنگ زدنرد و گفتنرد  دور دوم وزارت بنده،

بیا اينجا کاري با شما دارم. بنده رفتم و ايشان گفتند که حضرت آقا تمايل 

دارند از اين به بعد شما مسئول سلامت ايشان باشید و پزشكاني را انتخاب 

کنید که با شما همكاري کنند. با وجود خوشرحالي، از ايرن عنايرت الهري 

. چون براي همچنین بزرگواري اين مسئولیت بزرگري اسرت و نگران بودم

ها لطف خدا بوده و من چیزي را به خودم يا گروه پزشكي که برا همه اين

کردم که ما دهم. به خود آقا هم به دفعات عرض ميبنده بودند نسبت نمي

اطراف شما هستیم و کسي که شما را حفظ کرده است، خداسرت. ايشران 

سال داشتندکه از لحاظ سلامت عقل و معنويت و روان،  87هنگام شهادت 

تر تقواي ايشان بود. از هر کسي که فكر کنیم، بهتر بودند البته از همه مهم

ديدم، در هیچ که وقتي ر یه جمهور هم بودند تقوايي که در ايشان مي

که بخرواهم مقايسره کرنم ولري ديدم. البته من با امام محشور نبودم نمي

بینم چه نعمت عظیمي را کنم ميالعاده بودند و هر چه فكر ميايشان فوق

 .کشور از دست داد

 

  چه تفاوتی بود بین حوزه سلام  رهبر شهید و دیگار یحااد

 هامعه؟

کردنرد، امكانرات ايشان خیلي متوااع بودند و از پزشكان تبعیرت مي

زم بود اي نداشتند. وسايل معاينه وجود داشت و اگر غیر از بنده هم مويژه

آوردنرد و اگرر گروه ديگري ايشان را ببیننرد، برا خودشران وسرايل را مي

شد وحاار نبودنرد تري مزم بود در بیمارستان انجام ميآزمايشات مفیل

پذيرفتند. براي ايشان هزينه شود؛ به دفعات به ايشان توصیه شد ولي نمي

ه هر چه اسلام فقط در اين مورد نبود، تمام زندگي ايشان درس بود و اينك
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 سیدعلیراا مرندي
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کردنرد. شرد و اول خودشران عمرل ميگويد در زبان ايشان جاري ميمي

خورم که ايشان را ازدست داديم، براي اينكهیک الگوي به تمام حسرت مي

 .بديلي بودندمعنا و نعمت بي

 تخصص در شما استاد ممتاز در هلوم پزشکی و متخصص و فوق

یشاان ها  حوزه سالام  کودکاان هساتید ییاا خاانواده ا

 گرفتند؟فرزندانشان را تح  درمان شما قرار می

طور اتفاقي من همسر و صبیه ايشان که شرهید شردند را زودترر از به

سكته قلبي کردم و از وزارتخانه استعفا  5۹خود آقا زيارت کردم، من سال 

دادم. به توصیه پزشكان به دانشگاه رفتم، پزشكان اجرازه دادنرد روزي دو 

ارستان شهید میطفي خمینري برروم کره نرامش آن موقرع ساعت به بیم

کردم؛ آنجا ديردم کره يكري از مرادران میثاقیه بود و نوزادان را معاينه مي

گويند سراعت يرک گفت: فلاني، از تو وقت گرفتن خیلي مشكل است. مي

گیريم، سه دقیقه بعد اشغال هست و تماس بگیريد. ساعت يک تماس مي

گفتم: بله، من مشكل قلبي دارم و پزشكان گفتند  توانیم وقت بگیريم.نمي

وقت کمي اينجا بگذارم. ايشان تشريف بردند اما عینک ايشان در ذهن من 

اش را پیش شما اي هم بچهماند. نفر بعدي که وارد شد گفت: خانم خامنه

اي کنید. گفت: نه، خانم قبلري خرانم خامنرهآورند. گفتم: نه اشتباه ميمي

ه حسیني بود. اما گفته ايشان در ذهن من ماند. چند هفته بعد بود. گفتم: ن

کرردم گفرتم: همان خانم با فرزندش آمد و امن اينكه بچه را معاينره مي

اي هستید؟ جا خوردند. گفتند چطور مگر؟ گفتم: الله خامنهشما خانم آيت

دانستم که مشكل وقت گررفتن داريرد ترتیبري دانستم و اگر ميبنده نمي

خواستم پارتي بازي کرنم. دم که اذيت نشويد. گفتند: نه، من که نميدامي

من فكر کردم راه ديگري هست که من بلد نیستم. از اين به بعد هم مثرل 

نشرینم ترا گیرم و اگر مزم شد پشرت در ميزنم وقت ميگذشته زنگ مي

وبتم شود و اين کار را هم کردند، همسر ر ریه جمهرور در اتراق انتظرار ن

 نشست. البته اين خیلت را حضرت آقا و خانواده ايشان داشتند.مي

 

 در خصوص سبک زندگی ایشان بفرمایید؟ 

روزي خانمي به مطب زنگ زدند وگفتند که همسرر رهبرر هسرتند و 

و گفتند وقتي به دنیا « آوردندشان را اسم صبیه»آيد ادامه دادند يادتان مي

شان کرديد. گفتم: بله. گفتند: اولین فرزندشان متولد آمده بود شما معاينه

فرمايید مطب خدمت شما برسند. گفتم: بله. اينچنین شده است اجازه مي

طور مشخص باعث حیرت بود و از آن بره بعرد توااعي از همسر ايشان به

در همه اعضاي خانواده وجود داشت و من در خدمتشان بودم و اين ويژگي 

وايل ذهنیت و عملكرد خانواده همینطور بود. در مورد زندگي ايشان، بنده ا

شان منزلشان نرفته برودم. در رياسرت جمهروري دو اتراق در دوره رهبري

شران اي داشتند. بعد که دفتر و محل زندگياختیار داشتند و زندگي ساده

ها بره داشرتم، بره خراطر معاينره بچرهدرست شد، چون آن زمان مطب ن

 زيستي ايشان بودم.رفتم که از نزديک شاهد سادهمنزلشان مي

 ییا کسی برای کمک در منزلشان حضور داش ؟ 

گفتم به ايشان که بايد آبمیوه میل کنید و نه فقط محافظ داشتند. مي

گفتنرد: چرون هرا ميانرد محافظکردم کره چررا آبمیروه نخوردهسوال مي

قتي بیماري کرونا آمده بود ما نگران ايشان بوديم و به ايشران ستند. ونخوا

هايي کرديم از جمله اينكه شیر آب را که در اتاق هست، الكترونیک توصیه

توانم کنیم. فرمودند من اينجا مستاجر هستم و صاحب اينجا نیستم و نمي

ها سال کردند؛در بناي اينجا دخل و تیرف کنم؛ همه چیز را ملاحظه مي

کررديم کردند. توصریه مييخچال نداشتند غذاي از ظهر مانده را میل مي

هرا پرسریديم آيرا میرل کردنرد؟ محافظمیوه میل کنند و دفعره بعرد مي

ها چند اسرت؟ وقتري گفتند: نه، بعد از رفتن شما پرسیدند قیمت میوهمي

مرردم گفتنرد شرايد ترين میوه را هرم ميبرايشان شرح داديم، حتي ارزان

 نداشته باشند که میرف کنند.

اند و دلخوشي ما اين است که کرل خرانواده همینطرور تربیرت شرده

 کند.انشاءالله آقا مجتبي جاي خالي ايشان را پر مي

 

 هیچ درمانگاه اختصاصی برای ایشان وهود نداش ؟ 

کرديم و وسايل ، يک درمانگاه بود که براي معاينه استفاده مينه اصلا 

زماني که وزير بودم، نگران بودم که  گردانديم. بنده سي سال قبل،را بر مي

البتره  مشكل قلبي داشرته باشرند و تیرمیم گرفتنرد آنژيروگرافي شروند،

آنژيوگرافي با امروز فرق داشت و خطراتي داشرت. همران زمران سرازمان 

بهداشت اجلاسي در ژنو داشت. بنده سخنراني داشرتم و بره آنجرا  جهاني

از سخنراني برگشتم و به بیمارستان فیروزگر رفتم. خداروشكر رفتم و بعد 

گذاشتند ما اين احسراس را انجام شد، بامخره ايشان خاص بودند، اما نمي

نشان دهیم. ايشان وقتي نیاز به عمل جراحي پروسرتات داشرتند گفتنرد 

فقط بیمارستان دولتي اين کار انجام شود، به شرطي کره زمراني کره مررا 

در کار ديگر بیماران وارد نشود و کارشران عقرب  ايند خدشهکنعمل مي

حسي نخاعي بود تمام طول عمل صحبت نیفتد؛ عمل انجام شد و چون بي

کردند و کارشان تمام شد تداخلي برا جراي ديگرر نداشرت؛ ايشران از مي

پزشكان و پرستاران قدرداني کردند و پول قابل تروجهي هرم از خودشران 

 .شددادند که مجاني نبا

در خیوص واکسن کرونا مرا تیرمیم داشرتیم از طريرد سرفارت يرا 

خرواهیم وارد سازمان ملل واکسن را بدون اينكه بدانند براي چه کسي مي

کنند ترا واکسرن ايرانري کنیم، اما ايشان مخالفت کردند و گفتند صبر مي

خواستند روي پاي خودمان بايستیم ساخته شود و تزريد کنند. ايشان مي

 کسن تولید خودمان را تزريد کنیم.و وا

 

  هایشان در مورد سلام  بفرمایید؟در مورد حساسی 

روي داشتند، چهل تا چهل و پنج دقیقه و هرگز ايشان همه روزه پیاده

برار برار يرا هفتگري هاشان ترک نشرد،کوهنوردي چنرد هفتره يرکعادت
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 …میاحبه دکتر سیدعلیراا مرندي ر یه فرهنگستان علوم پزشكي و سر تیم پزشكي رهبر شهید انقلاب در برنامه رهنما؛ 

 3/نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي 1405بهار ، اولشماره هم، ددوره 

فود کردنرد و فسرترفتند، از نظر رژيم غذايي حجم محدودي میل ميمي

شران تهیره طور معمول همسرر يرا صبیهجز غذاي ايشان نبود و غذا را به

کردند و نمک گرفتند و بعد میل ميکردند. پنیر را در آب، نمكش را ميمي

ترين طبقات از غذايي محروم بودند آن غذا را میرل خوردند. اگر پايیننمي

دند فرزندان و کرکردند. ايشان در حد کارمند معمولي هم زندگي نمينمي

 شان هم اينگونه بودند.هاي فرزندانخانواده

العاده بودند و هستند و توفیرد مملكرت مرا اسرت کره اي خارقآزاده

 اي بعد از ايشان رهبر شدند.الله مجتبي خامنهآيت

المرال خررم میرارف رهبر شهید اعتقاد داشتند نبايد چیرزي از بیت

 ز بود. آموشان درسشخیي شود و تمام زندگي

  ییا پیش یمده بود برای انجام معاینات پزشاکی خودشاان یاا

 شان به خارج از کشور بروند؟خانوده

هرگز؛ از وقتي که رهبرر شردند خرود و فرزندانشران حسررت 

شرران را بنررده در خوردنررد، مسررا ل پزشكيعتبررات و حررج را مي

خدمتشان بودم؛ وقتي مطب را بستم آقا مجتبي گلره کردنرد کره 

اي هاي ويرژههاي مرا چره کننرد، خیرلتايد بچرهبسرته مطب را

داشتند. خداوند نعمت را به کشور ما تمام کرد و نعمت بزرگري را 

 از دست داديم.
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